
  
  
  
  
  
 

69، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة سوم، پاييز
2013 Autumn, 3/ Vol. 18, No. 69ISLAMIC GOVERNMENT 

 

  
  
  

تأثير حكومت سياسي بر حكم فقهي استفاده از 
   انفال در دوران غيبت از ديدگاه شيعه

**زينب مشكاني و *فردامين محمد 2/3/93 تأييد: 8/4/92دريافت: 

     چكيده
كه به دليل هستند  موات و... هايدن، زمينا، معهاها، جنگلاموالي مانند قلل كوه ،»انفال«

را در راه  ايـن امـوال  د تـا  نگيراسلامي قرار مي ةدر اختيار رهبر جامعمنصب ولايت و رهبري 
 .با امام معصوم است 7جامعه به مصرف برساند. رهبري جامعه در دوران حضور معصوم ةادار
توانـد بـدون اذن   كـس نمـي  در اختيار ايشان قرار دارد و هيچ ،انفال نيز بر اساس روايات لذا

باشـد  برقرار اگر حكومت اسلامي  ،ايد. اما در دوران غيبت كبريايشان در اين اموال تصرفّ نم
ط باشد، انفال نيز بـه  ئالشراو به عنوان يك مدل حكومتي برتر اگر ولايت جامعه با فقيه جامع

 ميزان، چگـونگي  گيرد و مردم درقرار مي وعنوان يكي از عناصر حكومت سياسي، در اختيار ا
در دوران كـه  يد قوانين جامعه را در نظر بگيرند. اما در صورتي استفاده و مالكيت اين اموال، با

 ـمستقر  ،حكومت اسلامي ،غيبت كبري  ةنباشد به استناد روايات و به دليل وحدت ملاك، هم
نقش حكومـت   ،دين ترتيبب توانند از اين اموال استفاده نمايند و آنها را مالك شوند.مردم مي

    .شودمشخص مي ،ژه انفالويهب ؛سياسي در تبيين احكام فقهي

  واژگان كليدي
  انفال، حكومت، شيعه، حق تصرفّ، دوران غيبت

                                                                                
 آذربايجان.شهيد مدني  حقوق اسلامي دانشگاهمباني استاديار گروه فقه و  *

	.كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ** 	
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  مقدمه
شود كه قسمت عظيمي ها و ...گفته ميانفال به اموال خاصي مثل معدن، جنگل، قلل كوه

 ،اقتصـادي  ةدهد و بحث مالكيت و حق تصرفّ در آن از جنباز ثروت جامعه را تشكيل مي
و تأمين استقلال اقتصادي و  تواند نقش بسزايي در ادارهاي است؛ زيرا ميژهداراي اهميت وي

اختيار اين  ،كند. به همين دليل است كه خداي متعال ءبه تبع آن استقلال سياسي جامعه ايفا
داده  ـ به عنوان رهبران جامعهـ  :و پس از ايشان به امامان معصوم 9اموال را به پيامبر

به دليل عـدم   ،اما در دوران غيبت از يك سو ؛صرف نمايند ،جامعه ةادار را براي است تا آن
بـه   ،به عنوان صاحب اختيار اصلي تصرفّ در اين اموال و از سـوي ديگـر   7حضور امام

حكـم تصـرفّ ايـن     پيرامـون دليل نياز مردم به اين اموال و اختلاف مفاد روايات اين باب، 
كردن حق تصـرفّ  مشخص ،. هدف از اين تحقيقدنظر وجود دارميان فقها اختلاف  ،اموال

 دهدويژه در دوران غيبت كبري است كه سعي دارد ملاك واحدي به دست به ؛در اين اموال
در اگـر  است كـه   آنتحقيق اين جاري ساخت. فرضيه اوليه  ،تا بتوان آن را در تمام شرايط

بر عهده داشته باشد، حـق  مديريت و ادارة جامعه را  ،دوران غيبت كبري، حكومت اسلامي
 ،و تصرفّ در انفال براي عموم مردم خواهد بودتصرفّ در انفال و مديريت آن با حكومت 

ا در دوران غيبـت،   قوانين و تابع  گرفتهمباح نبوده و بايستي از حكومت اجازه  آن باشند؛ امـ
در انفـال  تصـرفّ   ،سكاّندار هدايت جامعه نباشد از نظر فقهي ،حكومت صالح اسلامياگر 

  (شيعيان) مباح و جايز است. براي عموم

  اصطلاح   انفال در لغت و. 1
و در اصطلاح  (لسان العرب، مفردات، مجمع البحرين)معناي زيادتيانفال در لغت به

شود كه به دليل منصـب  و...گفته مي هاكوهقلل شرع به اموال خاصي مثل معدن، جنگل، 
انفـال   ،لـذا بـه ايـن امـوال     اسـلامي قـرار دارد.   ةامامت و رهبري در اختيار رهبر جامع

، 1363 (طباطبـايي، انـد  گويند كه زيادي بر مقدار اموالي است كه مـردم مالـك شـده   مي
محقـق   ؛ظاهر عبارات فقها در برشماري مصاديق انفـال مختلـف اسـت    .)10، ص17ج

آن  )183، ص1الاسـلام، ج عئ(شـرا و محقق حليّ )238، ص14ج الفقيه،(مصباح همداني



33 

 

 

اس
ي 
قه
م ف

حك
 بر
سي

سيا
ت 

وم
حك

ير
تأث

  / 
عه
شي

اه 
دگ

 دي
 از
ت
غيب

ن 
ورا

ر د
ل د

نفا
ز ا
ه ا
فاد

ت
ين

 ام
مد

مح
ني

شكا
ب م

زين
 و 

رد
ف

) آن را شـش مـورد، محقـق    596، ص9ج الـوثقي،  ةعـرو ( را پنج مـورد، صـاحب عـروه   
 ـالايـة شـيخ حـرّ عـاملي (هـدا     ،ده موردآن را ) 55، ص3ج المقاصد،كركي(جامع 4، جةم ،

مـورد   ،) آن را پانزده290) آن را دوازده مورد و شيخ طوسي(الجمل و العقود، ص155ص
زيـرا برخـي    ؛شـود فقط در عدد منحصر مـي  ،اختلاف . بايد توجه داشت كه اينانددانسته

  اند.فقها، تعدادي از موارد انفال را تحت يك عنوان داخل و در يكديگر ادغام كرده
 اي كه اهل آن از بين رفتـه هر زمين متروكه« :عبارتند ازبرخي از مصاديق مهم انفال 

هـا،  كـوه هـاي  قلـه ها، لهاي موات، جنگزمين ي كه با صلح گرفته شده،يهاند، زمينشاب
پادشاهان كـه در  برگزيده  ها، ميراث كسي كه وارثي ندارد، اموالدرهكف معادن، مراتع، 

بـه   »الشـيعه لئوسـا «كتاب در  اينها كه بيشتر »...و اندافتادهطي جنگ به دست مسلمانان 
حضـرت   كـه  آنجا ؛اندقرار گرفته اشاره مورد 7كاظمامام از  در حديثي »كافي«از  نقل

 ـخَعليهـا بِ  يوجف لم ارض اهلها و كل باد خربه ارض كل والانفال«: ندفرمود و لاركـاب  لي 
 ـالأ و بطـون  الجبـال  وسؤر له و قتال غير علي بايديهم اصالحوا صلحاً واعطو ولكن و  ةودي
 بص ـغ غير وجه من يديهما في ماكان الملوك صوافي لها و له لارب ةمي ارض و كل الاجام
عـاملي،   (حـر  »لـه  لاحيلـه مـن  يعـول  لـه  لاوراث من المردود و هو وارث ةكلم بصالغ لان

  .)4از ابواب انفال، ح 1، ب6، جق1391
شـود و بـا اسـتنباط دو قاعـده و     در اين موارد نمي ، منحصرهمة مصاديق انفالالبته 

توان موارد بط، ميتق ذكر شده در روايات مرطور از مصاديملاك از سورة حشر و همين
   .انفال قرار دادشمول ديگري را تحت 

  اول   ةقاعد. 1-1
زيرا با بررسي آنچـه در روايـات بـه صـورت      جزء انفال است؛ هر مال بدون مالك،

 هسـتند؛ جزء اموال بدون مالـك   همة مصاديق زير،توان دريافت كه نص آمده است مي
هاي موات در صورتي كه مالك نداشـته باشـند و   ن وارث، زمينبدوارث  مواردي چون

اند و حتيّ اگر در ساير موارد انفـال  انفال دانسته شده ءهاي آباد بدون مالك كه جززمين
 ،ت شـود نيـز دق ـ هـا و...  كـوه قلل ها، مثل معادن، جنگل ؛كه در روايات ذكر شده است
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لـذا   شوند.، محسوب ميلك خصوصياموال بدون ما ءاينها جز ةشود كه همملاحظه مي
  : اندفرمودهباره در اين 1امام خميني

هـايي كـه   ها و معادن و زمـين هاي موات، جنگلها و زمينها، كف درهقلةّ كوه
نه بـه عنـاوين    ،است 7براي امام ،اند و ارث بدون وارثاهالي آن نابود شده

ت است از عدم رب و بلكه به ملاك واحده كه عبار ؛مختلفه و ملاكات عديده
 ؛بودن آنهـا نقشـي نـدارد   خود اشياء مذكور در انفال ،بنابراين .صاحب براي آن

  ).27ص ،3، ج1376، امام خميني( بلكه مصاديقي هستند براي آن ملاك واحد

  دوم  ةقاعد. 1-2
باشـد كـه افـراد    داشـته  و منافع فراواني  ماليت بودهداراي  ،هر چيزي كه در طبيعت

يار آن با امـام  و اخت باشدميانفال  مصداق، باشند اد و توليد آن زحمتي نكشيدهبراي ايج
آنچـه  «فرمايـد:  كه مي شوداصطياد مي ،حشرو هفتم سورة  ششم ةآي اين قاعده از .است

ولكـن   ،ايدو شتري نتاخته بده است شما بر آن اسيگردانعائد پيامبرش  ،را كه خداوند
كند. آنچه را كـه خداونـد از امـوال    ي بخواهد مسلّط ميخداوند پيامبرش را بر هر چيز

د، متعلّق به خـدا و رسـول و خويشـان رسـول اسـت و      يگردان، عائد رسول خدا كافران
م در ميـان تـوانگران شـما    ئاين حكم براي آن است كه غنا .يتيمان و فقيران و رهگذران

را به پيـامبرش   »فئ«دليل خداوند متعال به اين  ،اول ةطبق آي ....»دست به دست نگردد 
انـد؛ زيـرا در تعليـل آن    آوردن آن تلاشـي نكـرده  دسـت داده است كه مسلمانان براي به

تـوان در سـاير   كه اين تعليـل را مـي  » ايدشما اسب و شتري براي آن نتاخته«فرمايد: مي
 م جنگـي و ئتنهـا نـاظر بـه غنـا     ،چند آيه شـريفه  زيرا هر موارد انفال نيز عموميت داد؛

از جملـه قلـل    ؛اما با دقت در ساير مصاديق انفال ،دست آمده از كفار استههاي بزمين
تـوان فهميـد   ها، مراتع، ميراثهاي بدون وارث و ... نيز ميهاي موات، جنگلها، زمينكوه

 ـ  ،انـد و بـا وحـدت مـلاك    كه مسلمين براي آنها زحمتي نكشيده  1طريـق اولـي  هبلكـه ب
  به عنوان رئيس دولت اسلامي قرار گيرد. 9مبر اكرمبايست در اختيار پيامي

فـئ و  «فرمايـد:  كند كه بر طبق آن امام ميسند نيز همين را تأييد مياز حيث روايت 
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عبارت است از هر زميني كه بدون خونريزي و با صـلح يـا تسـليم اهـالي آن بـه       ،انفال
، حـر عـاملي  ( »تها جزء فئ اس ـدرهكف ها يا آيد و هر زمين خراب و دشتدست مي

 ،در اين روايتشود همانگونه كه ملاحظه مي .)11انفال، حاز ابواب  1، ب6، جق1391
 ،آيـه  صريحطبق  ،اند. بنابراينناميده شده ،ها نيز فئهاي موات و كف درهو زمينها دشت

كه كنايـه   باشند آوردن آن اسب و شتري نتاختهدستفئ اموالي است كه مسلمانان براي به
ينَ  «دوم  ةاند. طبق آيدست آوردهاين است كه آن را بدون زحمت بهاز  كيَ لاَ يكوُنَ دولةًَ بـ

ُنكماء ميْآينـد،  ثـروت عظيمـي بـه حسـاب مـي      ،نيز چون اين اموال) 7): 59(حشر( »الأْغَن
اگر چيزي  ،خارج كرده است. بنابراين ،خداوند متعال آن را از ملكيت خصوصي اشخاص

كسي براي توليد آن كاري نكـرده باشـد و    :ت داراي ماليت و منافعي باشد كه اولاًدر طبيع
تواند جزء مصاديق انفال باشـد. همچنـين اگـر در    ثروت زيادي نيز به حساب آيد، مي :ثانياً

اي كـه دارنـد   همگي از اموالي هستند كه به دليل منافع گسـترده  ،ه شود، توجمصاديق انفال
ها، آن تمايل دارند؛ مثل معادن، جنگل ة ازآوردن، مالكيت و استفادستدعموم مردم براي به

هايي كه انفال در اختيار امـام و حـاكم   و شايد يكي از حكمت اموال برگزيده پادشاهان و...
ت ايـن    كه از وقوع نزاع در بهـره  باشداسلامي قرار داده شده است همين  بـرداري و مالكيـ

رخ  ،مئميان مسلمانان بر سر تقسيم غنا ،ين نزاع در جنگ بدرچنانكه ا ؛اموال جلوگيري شود
پـس از آن آيـة    ،)82، ص7جالبيان، مجمعجمله طبرسي( نظر برخي مفسران از بر داد كه بنا

   به عنوان رئيس حكومت وقت داده شد. 9نازل شد و اختيار آن به پيامبر ،انفال
كريم و روايات، انفال و  قرآنآيات اكنون نوبت طرح اين پرسش است كه بر اساس 

امامـان   و 9باشد؟ در زمـان حضـور پيـامبر   آن متعلّق به چه كسي مي حق تصرّف در
چـه حكمـي    7تصرّف در انفال چه حكمي دارد؟ در زمان غيبت معصوم :معصوم

  توان استنباط كرد؟ باره مياز روايات در اين

     7مالكيت انفال در دوران حضور معصوم. 2
 9اكـرم  انفال و روايات مـرتبط، در دوران حيـات پيـامبر    ةل سوراو ةبر اساس آي

اين اموال و حق تصـرّف در آن، متعلـّق بـه     ،بوده و بعد از پيامبر ايشانمالكيت انفال با 
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را در  9نيز همان اختيارات پيامبر :امامان معصوم ،ايشان است. بنابراين بعد از امامِ
مـال   9انفـال در زمـان پيـامبر   «فرمايد: ي(ره) مياستفاده از انفال دارند. شهيد ثان ةنحو

، ق1413، شـهيد ثـاني  (» تعلّق دارد ـ  ايشان جانشينـ  7ايشان و بعد از ايشان به امام
  .)473، ص1ج

ت از حكـم    !اي رسول ما«فرمايد: انفال مي ةاول سور ةخداوند متعال در آي چون امـ
از خـدا   ،پـس  .و رسـول اسـت  مخصوص خدا  ،انفال از تو بپرسند؛ جواب ده كه انفال

اگـر اهـل ايمـان     ؛بترسيد و بين خودتان را اصلاح كنيد و مطيـع خـدا و رسـول باشـيد    
انفال را به پيامبرش داده و مـردم را از تصـرّف در    ،طبق اين آيه، خداوند متعال .»هستيد

  آن منع نموده است.
اي بود كـه در  علت نزول آن مشاجره«در شأن نزول اين آية كريمه گفته شده است: 

در اين غزوه  9م در گرفته بود؛ زيرا پيامبرئميان مسلمانها بر سر تقسيم غنا ،جنگ بدر
به خاطر تشويق و ترغيب جوانان و مجاهدان به جنگ و شكست دشـمن، جـوايزي را   
قرار داد. به همين دليل، وقتي جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوي ميـدان حركـت   

ها باقي ماندند. وقتي جنگ به پايـان رسـيد   جاي خود، كنار پرچمكردند و پيرمردان در 
وعده داده بود درخواست كردند.  9را كه پيامبر جوايزيم و ئغنا 9جوانان از پيامبر
-پيرمردان گفتند: ما نيز پشتيبان شما بوديم، اگـر در حملـه شكسـت مـي     ،در اين هنگام

و  »ابواليسـر انصـاري  «نـام  هفر از آنان بخره ميان دو نگشتيد. بالأورديد به نزد ما برميخ
حـقّ   ،مشاجره صورت گرفت تا اينكه اين آيه نازل شد و خداوند متعـال  ،»معاذسعدبن«

م را ميـان  ئداد. ايشان هم از روي تفضّل همة غنـا  9تصرّف در همة انفال را به پيامبر
  .)82، ص7، جق1390 (طبرسي، »صورت مساوي تقسيم نمودهمجاهدان ب
ولي اينكه بعد  ،بيان شده است ،ين آيه، حكم انفال، فقط در دوران حضور پيامبرطبق ا
شـود. روايـاتي   چيزي از اين آيه اسـتنباط نمـي   ،مديريت اين اموال با كيست 9از پيامبر

، ايـن امـوال را در اختيـار    9پـس از پيـامبر   ،كند خداوند متعالوجود دارد كه اثبات مي
 7مسلم از امام بـاقر محمدبن . از جمله اين روايت كهقرار داده است :امامان معصوم

اسـت. آنچـه مـال خداسـت، مـال       مال خدا و رسـول  ،فئ و انفال«كند كه فرمود: نقل مي
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مـال   9ست تا آن را در هر راهي كه خواست صرف كند و بعـد از رسـول  ه نيز رسول
  .)3انفال، حابواب از  1، ب6، جق1391حر عاملي، ( »است 7امام

روايات هم در اين مضمون(آيه) «فرمايد: مي رواياتاين  نيز به استناد 1مينيامام خ
اند كه هـر آنچـه از   اينكه بيان كرده الا ،داده 9و مالكيت انفال را به خدا و پيامبر آمده

  .)12، ص3، ج1376امام خميني، ( »باشدمي 7است، مالِ امام 9آنِ رسول
 ،حرفي در ايـن نيسـت كـه انفـال    «اند: گفتهباره در اين صاحب جواهر(ره) همچنين
است؛ چنانكه كتاب و سنتّ و اجماع هم بر آن دلالت دارنـد و بعـد از    9ملك پيامبر

  .)133، ص16، جق1412(نجفي، » مقام ايشان استقائمجانشين و از آنِ  9پيامبر

  ابزاري براي منصب ولايت  ؛انفال. 2-1
آيـا ملكيتـي كـه بـراي      كـه  شـود مـي  بـه ذهـن، متبـادر    سـؤال  ، ايناز مطالب فوق

وجود دارد به خاطر منصب ايشان و شأن ولايت است يا  ،در مورد انفال :معصومين
به خاطر شخص ايشان؟ به عبارت ديگر، آيا لسان ادله و روايات، انفال را ملك شخصي 

فقـط مـديريت    ،داند يا از نظر قرآن و روايات آن بزرگوارانمي :حضرات معصومين
  را بر عهده دارند؟  وليت آنؤموارد هزينة انفال و مس تشخيص

شود، اين است كه حكم عقلي استنباط مينيز انفال، روايات و  ةاول سور ةآنچه از آي
 ؛حكومـت  ي در خـدمت باشد و ابزار :انو امام متعلّق به منصب پيامبربايستي انفال 

را بر  وليت آنؤمسمديريت تشخيص موارد هزينة انفال و  :يعني حضرات معصومين
  شان برسد.به مصارف شخصي عظيمعهده دارند، نه اينكه اين ثروت 

  شود:ذكر مي ،كه براي نمونه چند مورد كند، دلالت ميدلايل متعددي نيز بر اين مطلب

   آيه. 2-1-1
آنچه را كه خداوند از اموال كافران به رسول خود غنيمـت داد،  «فرمايد: مي »فئ« ةآي

ان مانـدگ راهدر و يتيمـان و فقيـران و    9دا و رسول و خويشاوندان رسولمتعلّق به خ
ميان توانگران شما دست بـه دسـت    راي آن است كه آن اموال فقط دراين حكم ب .است
فرمايـد:  را چنين بيان مي 9اين آيه، علتّ اعطاي فئ به پيامبر .)7 ):59((حشر »نگردد
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كه اگر اين قاعـده بـه تمـام    » ت به دست نگرددتا آن اموال فقط در ميان توانگران شما دس«
توان گفت كه انفال مي ـ  زيرا فئ يكي از مصاديق انفال است ـ  تعميم داده شود ،موارد انفال

 ةقرار داده شده است تا ايشان با مديريت صحيح خـود هم ـ  7يا امام 9در اختيار پيامبر
  ي باشد.فال در انحصار افراد خاصنه اينكه فئ و ان ،مند سازندافراد جامعه را از آن بهره

كه از تمركز و گـردش   كنداقتضاء ميهمچنين مناسبت حكم و موضوع در اين آيه، 
     حتـي حضـرات    ،اين ثروت عظيم به عنوان ملـك شخصـي در دسـت افـرادي خـاص

  .قرار نگيرد :معصومين

   روايات .2-1-2
نه ملـك شـخص    ،ملك منصب امامت است ،كند انفاليكي از رواياتي كه اثبات مي

مالي  يعرض كردم گاه 7به امام كاظم«گويد: است كه مي »راشدبنعلي«، روايت امام
است كه نزد ماست، وظيفه ما در برابر  7جعفربياگويند از آنِ آورند و ميبراي ما مي

اين اموال چيست؟ حضرت در جواب فرمودند: اموالي كه به عنوان منصب امامـت نـزد   
ز آنِ من است و اموالي كه به عنوان امامت نزد پـدرم نبـوده اسـت بـر     پدرم بوده است ا

، ق1391حر عاملي، ( »از آنِ وارثان است 9طبق قانون كتاب خدا و سنتّ رسول خدا
   .)6انفال، حابواب از  2، ب6ج

بايسـت پـس از   بـود، مـي   7ملـك شخصـي امـام    ،بر اساس اين روايت اگر مالي
كه  در حالي ؛شدتقسيم مي ـ  طبق احكام و قوانين ارثـ   وارثان ةايشان بين همشهادت 
انفـال بعـد از رحلـت     ،اند؛ زيرا طبق روايـات را تقسيم نكرده گونه نبوده و آنانفال اين

يك گرفت و به هيچدر اختيار امام بعد از او قرار مي 7و يا شهادت هر امام 9پيامبر
كنند اين يات ديگري كه بيان ميروا ةرسيد. اين روايت به ضميمنمي :اث ائمهاز ور

ابـوب  از  4بـاب  14حـديث و  باب فـوق  4و3حديث جمله از؛ اموال به امام تعلّق دارند
بيانگر اين است كه انفال ملـك منصـب امامـت و ابـزار      ،و ... انفال كتاب وسائل الشيعه

  نه ملك شخصي ايشان. ،باشدحكومت و ولايت مي
 فرمايـد: حليّ به نقل از ابن ادريس حلـّي مـي  مه علاخاطر همين روايات است كه هب
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است و بعد از ايشـان در هـر عصـري، بـه خـاطر مقـام و        9مال پيامبر ،جميع انفال«
  .)127، ص1ج، 1369حلي، (» شاثنه ور ،مقام ايشان استمال قائممنصبش 

از  »امـام «ة جـاي واژ انـد، بـه  برخي روايات ديگر نيز كه انفال را ملـك امـام دانسـته   
 .انداستفاده كرده »القائم بامور مقام النبي«، »القائم بامورالمسلمين«، »والي«چون هايي هواژ

علاوه بر خمس، انفـال  «اند: نقل شده كه فرموده 7علي حضرتروايتي از  ،براي مثال
حـر  ( »بـوده اسـت...   9نيز در اختيار قائم به امور مسلمانان است كه مال رسول خـدا 

) و همچنـين روايـت ديگـري از زبـان     19انفـال، ح ابواب از  1، ب6ج ،ق1391عاملي، 
) و نيـز  3همـان، ح »(انفال در اختيـار والـي قـرار دارد...    «...بيانگر اين است كه:  »حماد«

بعـد از او بـراي جانشـين     ،اسـت  9آنچه براي رسول خـدا «كه فرمود:  »قمي«روايت 
  ).255، ص1، ج1386، قمي( »است 9امور مقام پيامبر ةايشان است كه برپادارند

ــه    ــد ك ــد دي ــال باي ــا ح ــطلاحات(والي  آي ــاوين و اص ــن عن ــور از اي ــائم  ،منظ الق
هسـتند يـا ديگـران؟ اعتقـاد بـه       :القائم بامور مقام النبي) ائمه اطهار، بامورالمسلمين

سازگار نيست؛ زيرا امامت و زعامـت   ،واگذاري انفال به ديگران، با روح اعتقادات شيعه
كند. پس با درنظرگرفتن روح اعتقادات شيعي، بايد ر به ديگران منتقل ميرا از ائمه اطها

هستند و  :و بالذات همان ائمه اطهار اولاً ،پذيرفت كه منظور از اين القاب و عناوين
، :اي هسـتند كـه بـه نيابـت از ائمـه اطهـار      حاكمان صـالح و شايسـته   ،و بالتبع ثانياً

فرادي مثل نـواب خـاص آن حضـراتند. بـا ايـن      اند و يا ااسلامي تشكيل داده حكومت
 ةاين روايات به صراحت بيانگر اين هستند كه انفال به خاطر اينكـه امامـان ادار   ،وصف

عبارتي، ولايت و رهبري جامعه را بر عهده دارنـد، بـه ايشـان تعلـق     امور مسلمانان و به
  گيرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانند.مي

نه  ،ملك منصب (ولايت) است ،تاين مالكي« فرمايد:در اين مورد مي 1نيامام خمي
؛ بلكـه بـه جهـت    مالكيت خداوند به نحو اعتبـاري نيسـت   :لاً؛ زيرا اوملك شخص امام
بعد از شهادت يا ارتحال هـر يـك از ايشـان،     ،اين اموال :ف است و ثانياًولايت در تصر

ميان وارثان تقسـيم   ،باشد و به اين دليلمي ،متعلّق به امام بعدي كه جانشين ايشان است
  .)22-25، ص2، ج1376امام خميني، ( »شودنمي



40 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

   :اكرم و ائمه اطهار عملي پيامبر ةسير .2-1-3
انفـال را ملـك شخصـي     ، تمـام دهد كه آن حضراتنشان نميسيره ائمه معصومين 

انيده و بعـد  رسبه مصرف خود را براي مصارف شخصي  و تمامي آن باشند دانستهخود 
بايست پس از ارتحال پيامبر زيرا اگر چنين بود مي شته باشند؛را به ارث گذا آن ،از خود
؛ حـال آنكـه احـدي    ندشـد وارث و مالك تمامي انفال مي 3، حضرت زهرا9اكرم

مثـل يـك ابـزار     ،بـا انفـال   :اكرم و ائمه اطهـار  بلكه پيامبر ؛چنين حرفي نزده است
  اند. مله كردهمعا ،المالحكومتي و بيت

اكـرم و ائمـه    مـال شخصـي پيـامبر    ،شود كـه انفـال  معلوم مي دلايلي كه بيان شدبا 
ايـن   اختيـار  ،نبوده و آنها به عنوان حاكم و رئيس حكومـت سياسـي جامعـه    معصومين

  .اندرا در دست داشتهاموال 

  7در انفال در دوران حضور معصومعموم مردم حكم تصرفّ . 3
وايـات  انفال و بسـياري از ر  ةل سورة اودلالت آي ه به شرح فوق ازاستنباطي ك ربنا ب

در اختيار  7انفال در دوران حضور معصومبه عمل آمد،  كه در اين زمينه رسيده است
شود؛ ص ميدر اين اموال نيز مشخعموم مردم ف به علاوه، حكم تصر .ايشان قرار دارد

اسلامي، مالك و صاحب  ةامعبه عنوان رهبران ج :زيرا وقتي كه حضرات معصومين
ف در اين امـوال از جانـب مـردم    ه تصربديهي است كه هرگون ،اختيار اين اموال هستند

ي خلاف شرع خواهد هر تصرفدر غير اين صورت،  بايد با اذن ايشان صورت گيرد.نيز 
بلكـه   ،شـود علاوه بر اينكه موجب هرج و مرج مي ،ف بدون اجازه در انفالتصر بود؛ زيرا

امـوال  «شود كه بـر طبـق آيـاتي مثـل     محسوب مينيز ف در مال غير تصرق بارز ديمصااز 
اموال هـيچ فـرد مسـلماني    « همچون) و رواياتي 24 ):2(بقره»(يكديگر را به باطل نخوريد

 و )113ص ،2، جق1405احسـائي،  »(مگر با رضايت خـود او  ،شودبر ديگري حلال نمي
  .)310، ص3، جق1413باطبايي، (ط ف در آن حرام است، تصرطبق حكم عقل

 ةلعنـت خـدا و ملائكـه و هم ـ   «آمده است:  »عثمانمحمدبن«توقيع  علاوه بر اين در
، 6، جق1391حر عاملي، (»بر كسي باشد كه از مال ما درهمي را به حرام بخورد... مردم
در آن را  ةكننـد فتصـر  7كه امـام  »مال ما«هر چند عبارت  ؛)7انفال، حابواب از  3ب
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 ةظهور دارد، ولي با توجه بـه سـير   7در ملك شخصي امام قرار داده است ،لعن مورد
 ـ   كه معمـولاً  :عملي ائمه اطهار خـاطر مسـائل و امـوال شخصـي     هعمـوم مـردم را ب

ساير اموال در ، شامل در اين روايت »مال ما«ت عبارت عمومي كردند،خودشان لعن نمي
ة ايشان صـادر  از ناحي يتا زماني كه اذن ،براينشود. بناانفال نيز ميجمله  اختيار ايشان از

، جايز نبوده و حرام است. بر اين اساس ـ از جمله انفالـ ف در اموال ايشان نشود، تصر
ف در انفال را در دوران حضور معصـوم، بـدون اذن آن حضـرات،    اجماع فقها نيز تصر

  .)133، ص16، جق1412، (نجفي دندانجايز نمي

 ت انفال براي عموم مردم در دوران غيبت معصوم  يا مالكي . حكم فقهي حق تصرف4
تـوان  ميبنابراين، . باشديكي از موضوعات مورد اختلاف ميان فقها مي ،اين موضوع

  بندي كرد:ستهد ،مجموع نظرات فقهاي شيعه را در سه قول

    طور مطلقهف در انفال براي عموم ب. ممنوعيت تصر4-1
ارائه شده است كه معتقدنـد   ،»ابن جنيد«و  »ح حلبيالصلابيا«اين نظر از جانب 

وجـه جـايز نيسـت.    هـيچ ف در انفـال بـراي عمـوم مـردم بـه     ، تصـر در عصر غيبت
است. پس اگر مكلّف، در  7حق امام ،انفال ةهم«فرمايد: باره ميالصلاح در اينبيا

در حـق  آن ميزان از خمس و انفالي كه بر او واجب است، اخلال كند به عنوان ظالم 
هر مسلمان و بايد منتظر عقـاب  سوي لعن از  ، عاصي است و مستحق9دآل محم

آن مكلف بوده اخـلال   ةآن بوده و بر عهد مستحق 7واجبي كه امام درباشد؛ زيرا 
، حلبـي (» ف آن نداشته استبراي تصراي اجازه ـ  ف كرده كهـ در مالي تصر  كرده و

  .)174صتا، بي
مگر  ،صحيح نيست ،تحليل در دوران غيبت«فرمايد: ه مياز ابن جنيد نيز نقل شده ك

تـوان در  نمـي  يعنـي ؛ )307، ص3ق، ج1413حلـي،  (» بر صاحب حقّ در زمان خودش
صادر شده، حكم جواز تصـرّف   ،پيشين ةاستناد اخباري كه از سوي ائمهدوران غيبت، ب

ه و فقط در زمان حكومتي بود ،حكم هر امامي در اين زمينه؛ چون در انفال را صادر كرد
  خودش معتبر است.
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  ل ادلة قول او
  بندي كرد:جمع ،توان در دو دليلرا مي الصلاح حلبي و ابن جنيدابي ةادلّ
در هـر   و انفال صاحب اختيار خمس: حق تصرّف امام عصر در انفال استصحابِ .1

كـه از   استناد اخباريهتوان در دوران غيبت بنمي عصري، امام زندة آن عصر است. پس
؛ زيـرا در  صادر شده است، حكم جواز تصرّف در انفال را صادر كرد ،پيشين ةسوي ائم

باشـد و جـواز   ) مـي جعصـر(ع  امـام متعلّق بـه   ،دوران غيبت، حق تصرّف در اين اموال
مالـك   ،اين اموال در ايـن دوره  ،بايد از سوي ايشان صادر شود. به عبارت ديگرتصرف 

، :تحليل از سوي ائمة پيشـين  ةي با پذيرش روايات و ادلّاند كه حتديگري پيدا كرده
  .)همان(لازم است  ـ اكنون مالك اين اموال استكه همـ اذن امام عصر(عج)

فرض خمس و انفال به نص قرآن و اجمـاع   :ف در انفالحرمت تصر استصحابِ .2
آل  خـاطر اجمـاع  بـه  ،آن است، اختلاف پيش آمد است و اگر در كسي كه مستحق امت
داده شود و ايشـان   ـ :آل محمد ـ ت استحقاقش بايد به آنهايد بر ثبوتش و كيفمحم

كنند كه رجوع از اين حكمِ خذ كرده و مؤدي آن را مدح و مخلّ آن را ذم مياهم آن را 
 .)174ص تا،بي(حلبي،  جايز نيست ،با تكيه بر اخبار شاذّ و واضح معلوم

   اول بررسي قول
قـول   اين ةادل ـ شودكه در صفحات بعد ذكر ميـ  ر مشهور و قول مختاراثبات نظ ةادل

توان گفت كه در عصر غيبـت يـا حكومـت صـالح اسـلامي      علاوه ميه كنند. برا رد مي
 هم عمـلاً  ؛طور مطلقهممنوعيت تصرف در انفال ب ،وجود دارد يا ندارد. در هر دو حال

و هم تالي فاسدهايي دارد كه عبارتنـد   شودهي در مورد انفال ميلموجب تعطيلي حكم ا
كـردن  برطـرف ب) عـدم اسـتفاده از آن در راه    ؛ماندن ثروت عظيم انفالاز: الف) معطل

درازي ديگـران در ايـن   تعـدي و دسـت   ةج) ايجاد زمين ـ ؛مشكلات و نيازهاي مسلمين
  كردن حكومت صالح و مؤمنين از اين ثروت الهي عظيم.د) محروم ؛اموال

 :مقيـد بـه حضـور حضـرات معصـومين      ،اسلام اجراي احكام نورانيحال آنكه 
با تشكيل حكومت اسـلامي يـا حتـي در    ـ توانند  نيست و مردم بايد به هر ميزان كه مي

بنابراين، به احكام اسلامي عمل كنند.  ـ  صورت عدم قدرت بر تشكيل حكومت اسلامي
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ز بيان قول مختار نيز مطالبي پس ا ،در ادامه اين قول غير قابل پذيرش است. ،در مجموع
  در رد اين قول خواهد آمد.

  طور مطلق  هف در انفال براي عموم باباحة تصر .4-2
ف در تمام مصاديق انفال بـراي  معتقدند كه تصرفقها از  ايعدهخلاف قول قبلي،  بر
ف كنند. ايـن قـول   طور مطلق تصرهتوانند در انفال بمباح شده است و مردم مي ،شيعيان

، )95، ص2(مستندالشـيعه، ج  نراقـي مرحـوم  مشهور علما نسـبت داده شـده اسـت.     به
 ـ(ل، شـهيد او )270، ص5المسائل، ج(رياضسيدعلي طباطبايي ؛صاحب رياض  ةض ـروال

و... از قائلين به ايـن قـول   )475، ص1الافهام، ج(مسالك، شهيدثاني)312، ص4، جةلبهيا
  باشند.مي

جميـع   ةاباح ـ ،در دوران غيبـت اقوال اصح «د: فرمايصاحب جواهر در اين زمينه مي
، 16، جق1412نجفـي،  ( »اندكردهتصريح ن و جماعتي بر آن يچنانكه شهيد ؛انفال است

تحليـل كـلّ انفـال    [قـول بـه]   «باره بيان كرده اسـت:  در ايننيز شيخ انصاري  .)124ص
  .)368، صق1415انصاري، ( »چنانكه در روضه آمده است ؛مشهور است

  ول دوم قادلة 
استدلال اين فقهـا بـه عمـوم روايـاتي اسـت كـه بـر اسـاس آن،          ةعمد روايات: .1
مغيره بنحارث«از جمله روايت  ؛اندف در انفال را به شيعيان دادهة تصراجاز :امامان
 اموال برگزيدهخمس در كتاب خدا، انفال و «... كه فرمود:  است 7از امام باقر »نصري
حـر عـاملي،   (»اينكه ما آن را بـراي شـيعيانمان حـلال كـرديم...     الا ،براي ماست شاهان
عبارت  ،در اين روايت شيعهعلماي مشهور  .)14از ابواب انفال، ح 4، باب 6، جق1391

ارجـاع   شاهان اموال برگزيدهانفال و را به كلّ خمس،  »اللهم إنّا قد احللنا ذلك لشـيعتنا «
  مباح است. ،براي شيعيانانفال  ، كلاند: بنابرايناند و گفتهداده

مردم هميشه در اين «فرمايند: است. به اين بيان كه مي »سيره«سيره: دليل ديگر ايشان  .2
بدون اينكه ضرورتي به اخذ اجازه داشته باشـند   ،بردندف كرده و از آنها بهره مياموال تصر

  .)321، صق1423(فاضل لنكراني، » و خلافي نيست ، شكالجمله در اين امرو في
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   قول دوم بررسي
در حالتي كه حكومت صالح اسلامي  قولاين مقاله در ادامه بيان خواهد كرد كه اين 

اما اگر در عصر غيبت، حكومت اسلامي وجود داشته  ؛، صحيح استشته باشدوجود ندا
مطالبي در  پس از بيان قول مختار،ـ در ادامه،   به حكومت دادبايد باشد، اختيار انفال را 

  .ـ  ن قول خواهد آمدرد اي

  ف در انفال براي برخي مصارف خاص  ة تصراباح .4-3
ف ت كه معتقد اسـت در عصـر غيبـت، تصـر    وسط دو قول قبلي اس ، حدقول سوم

، منع ل؛ نه مثل قول اوجايز است ،هاي ضروري زندگيمردم در انفال، براي برخي هزينه
  ف در انفال.تصرة مطلق و نامحدود اباح ،ف و نه مثل قول دوممطلق تصر

توان با توجه به وسعت و ضـيق مـوارد جـواز تصـرّف، بـه دو قـول       اين قول را مي
  تقسيم كرد:

  تصرف در انفال فقط براي مناكح  ةاباح .4-3-1
فقط در مورد مناكح  ،ف در انفالاند كه تصربر اين عقيده» شيخ مفيد«برخي از فقها مانند 

براي عموم مـردم در  ـ ف در انفال  ] تناول و تصروازج[«فرمايند: مباح شده است. ايشان مي
  .)285، صق1413، شيخ مفيد» (فقط در مورد مناكح وارد شده است ـ عصر غيبت

  سومدليل قول 
اين حكم به خاطر علتّـي  « فرمايد:دليل قول مختار خود را چنين بيان مي ،شيخ مفيد

ت(نسل) شيعيان است كه ماندن ولادوجود دارد و آن پاك :است كه در روايات ائمه
  .(همان) »وارد نشده است ،اين علتّ در مورد اموال

نوعي برداشت از رواياتي اسـت كـه    ،اين نظر ةادلدر توضيح دليل ايشان بايد گفت 
پـاك   ،شيعيان نسلاين روايات براي آنكه  ةتحليل انفال، وارد شده است. بر پاي ةدر زمين

 :و نيز براي آنكه آنان از تصرّف در حقـوق ائمـه   بماند و به خبائث و ناپاكي نيالايد
تصرّف  ةبه ايشان اجاز 7گرفتار نيايند، امامديني و مذهبي رهايي يابند و به مشكلات 

ري از كاخبار، روايتي است كه در آن امام حسن عس اينداده است. از جمله را در انفال 
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فهميدم كـه بعـد از    !االلهليا رسو«فرمود:  9كند كه به پيامبرنقل مي 8اميرالمؤمنين
مسـتولي   ،شود و بر خمس، غنائم و اسـراء سختي و ستم حاكم مي ،شما بر اين سرزمين

زيـرا   ؛كه آن اموال بر خريدار آنها حلال نيسـت  در حالي ؛فروشندشوند و آنها را ميمي
را نصيب من در آنها قرار دارد، پس من نصيب خودم را براي هر كس از شيعيانم كه آنهـا  

بخرد حلال كردم تا منافع آنها براي ايشان از خـوردني و نوشـيدني حـلال شـود و بـراي      
 4ب ،6، جق1391حر عاملي، »(اينكه مواليدشان پاك گردد و اولاد آنها اولاد حرام نشود...

 ؛اسـت شـده   دانستهروايات، طيب مولد  گونهعلتّ تحليل در اين .)20از ابواب انفال، ح
براي ما اموالي از «پرسيد:  7مردي از امام صادق آمده است كهزير  يتارودر همچنانكه 

آيـا ايـن امـوال را     ـدانم كه شما در آنها حقّ داريد،  غلاّت، تجارات و مانند آن است و مي
آن حضرت در پاسخ فرمود: ما اين اموال را بـراي شـيعيانمان   ـ فرماييد؟  براي ما حلال مي

 .)9همـان، ح »(پـاك بمانـد  (نسلشـان)  كـه ولادتشـان   مگر بـه ايـن دليـل     ،حلال نكرديم
 هـا و مـردم بـه خـاطر شـكم    «انـد:  هدر روايـت ديگـري فرمـود    7طور امام علـي همين
ولـي آگـاه باشـيد كـه      ،كننـد دا نمـي ازيرا آنها حقّ ما را به ما  ؛هايشان هلاك شدندفرج

 2.)1نفال، حاز ابواب ا 1(همان، ب »آن(حق) براي شيعيان ما و پدرانشان حلال است

  براي مناكح، مساكن و متاجر  تصرّف در انفال ةاباح .4-3-2
، 1(السـرائر، ج ، ابن ادريس حليّ)207، ص1(نهايه، جاين قول از سوي شيخ طوسي

ارائه شـده اسـت كـه معتقدنـد      )263، ص1المتعلمّين، جة(تبصرو علامه حليّ )498ص
مبـاح شـده اسـت. صـاحب      ،شـيعيان  بر نيز مساكن و متاجر در ،علاوه بر مناكح ،انفال

مشـهور بـر ايـن    « نسـبت داده و گفتـه اسـت:    ،اين نظر را به مشـهور  »ةالناضرحدائقال«
 (بحراني،» مباح شده است ،اند كه استفاده از انفال در مورد مناكح، مساكن و متاجرعقيده

   .)481، ص12ج تا،بي

   چهارم دليل قول
 ،اند كه در باب تحليل انفـال بـراي شـيعيان   دهصاحبان اين نظر به رواياتي استناد كر

صحت عبادات و معاملاتشان قرار  و شيعيان ةماندن نطفرا در پاك و علتّ آن وارد شده
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سـؤال   7يكي از اصحاب از امـام صـادق  «فرمايد: اند. از جمله اين روايت كه ميداده
شما اختصاص  تكليف شيعيان شما در مورد اموالي كه به !9كرد: اي پسر رسول خدا

دارد هنگام غيبت چيست؟ امام در جواب فرمودند: ...ما مساكن را بر آنان حلال كـرديم  
تا عباداتشان صحيح باشد و مناكح را بر ايشان حلال كرديم تا ولادتشان پـاكيزه شـود و   

 ق،1408 ،محـدث نـوري  ( »متاجر را نيز بر ايشان حلال كرديم تا اموالشان تزكيـه شـود  
  .)3از ابواب انفال، ح 4بكتاب الخمس، 

   طرح يك سؤال
اجـازه   :اطهـار  ةشايد سؤال شود كه چرا شيعيان براي اسـتفاده از انفـال، از ائم ـ  

شدند و حتي ايـن امـر باعـث خبـث زاد و ولـد ايشـان       گرفتند و مرتكب حرام مينمي
الي رسد: احتمال اول اينكه مردم در ح ـنظر ميدو احتمال بهاين سؤال شد؟ در پاسخ مي

مبـالاتي  در گرفتن اذن از امام و استفاده از اين امـوال بـي   ،داشتندگرفتن كه امكان اجازه
تـوجهي  اين احتمال بسيار بعيد است كه شيعيان با وجود امكان دسترسي، بـي  .كردندمي

 گيرند.نكنند و از ائمه اجازه 
بلكـه   ؛كننـد  مبـالاتي بـي خواسـته باشـند   نه اينكه  ،احتمال ديگر اين است كه مردم 
شرايطي در آن زمان حاكم  ،به عبارت ديگر .ف بگيرند، اذن در تصرامام توانستند ازنمي

 ،بـه همـين دليـل    .ف نمايندتصردر اين اموال بدون اذن امام  بوده كه مردم ناگزير بودند
  .ردندمباح ك ،اموال را براي شيعيان ف در اينتصر :ائمه
  فرمايد: باره ميشيخ انصاري(ره) در اين 

تمكنّ از گرفتن حقشّـان   :كه ائمهحمل كنيم اخبار تحليل را بايد به حالتي 
باعث  ؛ چرا كه همين امرنداشتندهم خذ فطره ابلكه حتي تمكنّ از  ؛نداشتندرا 

شيعه با  رظالم ب ةيا به خاطر غلب ،شدآزار و اذيت ايشان يا اذيت شيعيانشان مي
بـر ايـن    7چنانكه در اين روايت قول امام ؛گرفتن خمس و غير آن از ايشان

كـه   7و همچنين قول ديگر امام »ما أنصفناكم إن كلفّناكم« :كنددلالت مي امر
    .)368ص، ق1415انصاري، ( »من أعوزه شئ من حقي فهو في حل«فرمايد: مي
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  علّت اختلاف اقوال . 4-4
 ـ به تلل، عدر نگاه او ات اسـت؛ زيـرا   وجودآمدن اين اقوال، اختلاف مضـمون رواي

مثل توقيع رسـيده   ؛نددارا حرام مي الدر انف طور مطلق تصرّفهبرخي از اين روايات، ب
لعنت خدا، ملائكه و مردم، همگي بر كسي كه درهمي از مال ما را «...عثمان: از محمدبن

در حـالي كـه برخـي ديگـر از      ؛)3از ابـواب انفـال، ح   3، ب6، جحر عاملي(»بخورد....
انـد؛ مثـل روايـت    طور مطلق براي شيعه مباح كـرده هنفال و تصرّف در آن را بروايات، ا

و برخـي   )14از ابواب انفال، ح 4، ب6(همان، ج 7مغيره نصري از امام باقربنحارث
كه ـ  7اند؛ مثل روايت امام صادقكرده حليلتتفصيل قائل شده و فقط مواردي را  نيز

از ابـواب   4، كتـاب الخمـس، ب  ق1408، محدث نـوري (ـ   نقل شد 1-3در دليل قول 
  اختلاف نظر شده است. موجب روايات،اختلاف در لسان ادله و اين  . لذا)3انفال، ح

اند و حال آنكه اين اختلاف در لسان ادله، حكمتي داشته كه شيعيان بدان مبتلا نبوده
ومتي انفـال يـك ابـزار حك ـ   « ناديده انگاشته شده اسـت و آن اينكـه   بدان سبب معمولاً

حكمت و جهت صدور روايات مختلف نيز همـين نكتـه بـوده اسـت. توضـيح       .»است
  .شودبيشتر در ضمن نظر مختار اين مقاله بيان مي

   ي اين مقالهتحقيق نظر. 5
مشترك هستند كه حكم فقهـي انفـال را بـدون     ،تمامي نظرات ياد شده در اين نكته

يكـي از   ،حـال آنكـه انفـال    ؛اندبررسي كرده» سياسي و نقش آن حكومت«درنظرگرفتن 
دادن با دخالـت را  آنفقهي  ابزارهاي بسيار قوي حكومتي است. لذا شايسته است حكم

  نيز تبيين كرد.سياسي  حكومت عنصر
 ةاسلامي از سوي خداوند متعال بـر عهـد   ةمنصب ولايت و رهبري جامع ،در اسلام

حضور، اين منصـب را بـر   ايشان نيز در دوران بالطبع گذاشته شده است و  7معصوم
ف در انفـال بـراي امـام هـر     جه به اطلاق حكم مالكيت و حـق تصـر  با تو .عهده دارند

حالـت حضـور و غيبـت    ـ  اين اموال در هر دو حالت مالك و اختياردار اصليعصري، 
، انفال كبري گونه نيست كه به دليل غيبتو اين هستندامام عصر(عج)  ،در واقع ـ  كبري

  .باشدنفي براي ايشان ن خارج شده و حق تصراز ملكيت ايشا



48 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

فقيـه   ةاين منصب را در دوران غيبت بر عهـد  :ائمه ،بر طبق رواياتاز طرفي ا ام
در ـ فقيـه     ،بنـابراين  .)77-80، صتـا ، بـي (امـام خمينـي   انـد ط قـرار داده ئالشـرا جامع

تمامي  ةاختيارات حكومتي ايشان در ادار ةبوده و كلي 7نايب معصوم ـ  كردنحكومت
اما  ،)633، ص2، ج1376امام خميني، ( باشددارا مي ،امور جامعه را به نيابت از معصوم

كنـون   تا ـدست فقها نبوده و گاهي  ه) حكومت هميشه بج(عدر دوران غيبت امام عصر
  .شوندمسلط مي ،صلاحيت بر جوامع مسلمينحاكمان بي ـ در بيشتر موارد

باشد، نظـر درسـت   نكه انفال از نهادهاي حكومتي مياز ديدگاه اين مقاله، با لحاظ اي
در انفـال در دوران غيبـت    ف عمـوم مـردم  رحكم جواز يا عدم جـواز تص ـ در رابطه با 

بلكه  ؛پذيرفت و نه قول اباحه مطلق رابايد  را معصوم اين است كه نه قول تحريم مطلق
دو  7بت معصومگونه كه حاكميت در دوران غيقائل به تفصيل شويم، بدين بهتر است
نيز تابع آن است. آن  در انفال ف عموم مردمحكم جواز يا عدم جواز تصرو  حالت دارد
  : از اين قرار است كهدو حالت 

 ن كـه ـ مثـل الآ   اسلامي، حكومتي اسلامي باشد ةاگر حكومت حاكم بر جامع .1
كومـت  هرگونه تصرف در انفال بايـد بـا اجـازة ح    ـ  ط استئالشرارهبري با فقيه جامع

 بـه عبـارت ديگـر،    مطلقاً ممنـوع اسـت.   ،باشد و تصرف بدون اجازة حكومت در انفال
 ،كنند كه در دوران حضور، انفال به منصـب امامـت و ولايـت   همان دلايلي كه ثابت مي

با ضميمه دلايل ولايت فقيه و دلايل ضرورت تشكيل حكومـت اسـلامي در    تعلّق دارد
كننـد كـه انفـال در زمـان غيبـت، در اختيـار فقيـه        مي اين نكته را نيز ثابت 3،هر حالتي

باره نافذ بوده و در قرار دارد و امر ايشان در اين ، ـ  است كه رهبر جامعهـ ط  ئالشراجامع
  باشد. استفاده از انفال، گرفتن اذن از ايشان شرط مي

 به قدر اسلامي باشد، تصرف در انفال اسلامي، حكومتي غير ةاگر حكومت جامع .2
مباح است. دليل آن نيز  ،براي عموم مردم ـ در مناكح، مساكن و متاجرـ   نياز و ضرورت

 ،كه در قـول سـوم  ـ   است وارد شده :رواياتي است كه از ائمة اطهار دستهدو همان 
  . ـ نقل شدند
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  دليل تفصيل . 5-1
باشد كه در توجه به عنصر حكومت سياسي جامعه مي ،دليل و مبناي تفصيل فوق

ف تصر ،از اين روايات ايدسته ؛زيرا احاديث اين باب دو نوعند ؛يات نهفته استروا
ماننـد روايتـي كـه     ؛انـد در اين اموال را بر شيعيان بدون بيان هيچ قيـدي مبـاح كـرده   

و ما  خمس در كتاب خدا، انفال و اموال برگزيده(شاهان) براي ماست... «... فرمايد:مي
در ايـن   .)383، ص6ج ،ق1391عـاملي،   رح ـ»(رديم...آن را براي شيعيانمان حلال ك ـ

ولي بيـان نفرمـوده    ،ف در انفال را براي شيعيان مباح كرده استتصر 7امام ،روايت
انفال را  ةديگر از روايات، اباح ايدستهاست كه اين اباحه تا چه زماني ادامه دارد. اما 

فرمايـد:  در آن مـي  7ام صادقاند؛ مانند روايتي كه امدهكرقيد م ،به زمان ظهور قائم
هر زميني كه در دست شيعيان ما قرار دارد برايشان حلال است تا زماني كه قائم ما «...

 7اميرالمـؤمنين «همچنين روايتي از ايشان كه فرمود:  .)382همان، ص...» (قيام كند 
ظهـور  كه قائم تا زماني فرمود: هر كس زميني را احياء كند، آن زمين مال اوست....مي

   .)همان( .».كند.
 شود كـه اباحـه  نتيجه اين مي در چنين مواردي،د بر مقي با توجه به لزوم حمل مطلق
   تا زمان ظهور قائم ادامه دارد. 

  باشند:ت انفال هستند دو گروه ميرواياتي كه بيانگر مالكيهمچنين 
كه اين امـوال  د انآمده است و بيان فرموده »امام« ةواژ ،در گروهي از اين روايات. 1 

كه از ايشان در مورد حق  وارد شده 7مثل روايتي كه از امام صادق به امام تعلّق دارد؛
از آن امـام   فـئ و انفـال و خمـس...   « :نـد فرمودحضـرت در پاسـخ    كـه  امام پرسـيدند 

  .)373ص، همان(»است
شـده   اسـتفاده » قائم« ةاز واژ »امام« ةبه جاي واژ ،از اين روايات يدر گروه ديگر. 2
قـائم بـه امـور     (نيـز) مـال  » انفـال «، .. پس از خمـس .« فرمايد:مثل روايتي كه مي است؛

كـه والـي جامعـه اسـلامي      حديث، به امام اينطبق  .)370همان، ص( »مسلمين است...
   .شوداست، قائم نيز گفته مي

 د كه اين اموال بـه منصـب امامـت تعلـّق    وشمياستفاده  ،قائم در اين روايت ةواژ از
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د كـه ايـن امـوال در    شـو ولايت مطلقه فقيه، فهميده مـي  ةا عنايت به ادلبرو، ازاين .دارد
 نائـبِ  عـادلِ  عصوم باشد يا فقيـه اعم از اينكه م ؛تعلّق دارد عادل جامعه به رهبري ،واقع

را بـه والـي    »قـائم «روايات، كلمه  ةبدان معنا نيست كه در هم برداشتالبته اين  ايشان.
در » قـائم «ت و نصوص زيادي وجود دارد كـه اصـطلاح   ارواي كنيم. قطعاًجامعه تفسير 

  باشد.مي زمان(عج) ي اماماآنها به معن
ا  «فرمايد: نيز مؤيد اين نظر است كه مي 7همچنين توقيع شريف امام زمان و امـ

همـان،  ( »ما ظهـور كنـد...   »امر«خمس، براي شيعيان ما مباح شده است، تا زماني كه 
چند اين روايت در مورد خمس وارد شده است، اما محل اسـتدلال مـا    هر ؛)383ص

زيـرا در ايـن    ؛ذكر كـرده اسـت   »تحليل«آن را براي  7قيد اين روايت است كه امام
قيـد زده   ،»زمـان ظهـور امـر   «، ايشان تحليل خمس را به »ظهور قائم«روايت به جاي 

كه امر ايشـان ظهـور كنـد و امـر     . بنابراين، تحليل اين اموال تا زماني ادامه دارد است
و بـالتبع   است، امـا ثانيـاً   7ي ظهور امام معصومامعنو بالذات به چند اولاً ايشان هر

 توانـد شدن احكام الهي اسـت و مـي  همان جاري ،»ظهور امر«مراد از توان گفت گاهي مي
 تري مصداق پيدا كند و فقط به صـرف وجـود  با قيام والي عادل نيز در مراتب ضعيف

بلكه اگر فردي بر سر كار بيايد كه احكام  ؛وابسته نيست :خود حضرات معصومين
الهي را در جامعه جاري كند؛ اعم از اينكه اين فـرد، خـود معصـوم باشـد و يـا فقيـه       

مـراد از  كـه  تـوان گفـت   مـي  لذادر دوران غيبت؛ امر ايشان ظهور كرده است.  يعادل
 ،اعم از اينكـه رهبـر آن حكومـت    ؛است حكومت اسلامي استقرارهمان » ظهور قائم«

معصوم باشد يا فقيه عادل در دوران غيبت. شايد به همـين دليـل اسـت كـه فقهـا در      
بلكه اختيار آن را به دست فقيـه عـادل يـا     ؛قائل به اباحه خمس نيستند ،دوران غيبت

كتـاب  دهند؛ به عنوان نمونـه در  است مي 7اسلامي كه نايب امام ةهمان والي جامع
داده  7خمس در زمان غيبت بايد به نايب امام« آمده است: »و البرهان ةالفائدمجمع«

  .)385، ص4ج، 1364، (اردبيلي »شود
توان به اين روايات استدلال كرد؛ زيرا بيشتر روايـاتي كـه   به نحو ديگري نيز مي

وارد شده است. چگونه ممكـن   7بيان شده است از امام صادقدر آنها انفال  ةاباح
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در حـالي   ؛) مباح نماينـد جت ايشان اين اموال را تا زمان ظهور حضرت مهدي(عاس
د و شـو ت و اختيار انفال به ايشان منتقل مياز ايشان اماماني هستند كه مالكيكه بعد 

تـداوم امامـت از    ةفلسف اساساًـ از ايشان اذن بگيرند؟  ،فمردم براي تصرلازم است 
بهتر است اين قيد را مخصـوص   ،. بنابراين ـ  طريق امامان زنده و حاضر همين است

» بر سر كارآمدن حكومـت اسـلامي  «بلكه مراد از آن را  ؛ظهور امام عصر(عج) ندانيم
اند با رواياتي كـه  قيد زده ،بدانيم تا تعارض رواياتي كه تحليل را به زمان ظهور قائم

د حل شـود. بـه بيـاني    رسبعد از هر امام به امام بعدي مي ،كنند اختيار انفالبيان مي
 :اين بوده است كـه چـون ائمـه اطهـار     7منظور امام ،تر، در اين صورتواضح
حتّي زمـاني كـه خـود امامـان      ،اندتصرّف داده ة، به شيعيان اجازاندنبوده اليدمبسوط

  اند.حضور داشته
ف در انفـال بـه   ملاكي كه در رابطه با حكم تصـر  با توجه به روايات،بنابراين، 

ة حضـور بـا   در دور ـ   آيد اين است كه وقتي حكومـت، اسـلامي باشـد   يدست م
ف در ـ تصر  طئالشراغيبت با حاكميت فقيه جامع ةو در دور 7ت معصومحاكمي

ولي در صـورتي كـه حكومـت،     ؛مگر با اجازه حكومت، باشداين اموال جايز نمي
مـوال بـر   ف در اين اـ تصريا فقيه نباشد   7به دست معصوم ـ  غير اسلامي باشد

كـه بسـط يـد     :چند در دوران حضور معصـومين  هر؛ مباح شده است ،شيعيان
  ندارند باشد.

 ،هاي غير اسلامي حاكم بر جوامع در اكثر اوقاتواضح است كه حكومت پر تبصره:
گـان قائـل   هم ةهـايي را بـراي اسـتفاد   مقرراتي را براي انفال وضع كـرده و محـدوديت  

ايـن   عملي از آنها، منـوط بـه   ةنفال بر شيعيان و استفادت اد. در اين حالت، حلينشومي
وگرنه در صورت  ؛نباشد كنندگاناست كه اذيت، آزار و پيامدهاي سوئي متوجه استفاده

قاعـده الاهـم   بـه  قابل تحمل مـؤمن، بايـد    انفال و ايذاء غير شيعيان به تزاحم نياز مالي
  .تمسك كردفالاهم 
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  رد ادلّة ساير اقوال. 6

6-1 .طور مطلقهعدم تحليل ب«قول به  رد  «  
 :اخبـار تحليـل از ائمـه   «در رد اين قول گفتـه اسـت:    »رياض المسائل«صاحب 

عموم كتاب و سنتّ و  ،اين اخبار ةالجمله و به وسيلولو في ،صادر شده و متواتر هستند
دم قول به ع ـ ،بنابراين .)270-271، ص5ج، ق1413 (طباطبايي،» خوردمانند آن قيد مي

 ند.   اهآن را مباح نمود :زيرا ائمه ؛توان پذيرفتمطلق نمي طورتحليل را به

6-2 .طور مطلقهتحليل ب« قول به رد«   
اكثـر فقهـا قـول بـه     « اند:االله لنكراني فرمودهةيمرحوم آ همچونفقيه بزرگي  چند هر

ضـعف   ،نبنـابراي  .اند و فقـط در برخـي مصـاديق آن اخـتلاف دارنـد     تحليل را پذيرفته
ولي  ،)332ق، ص1423 (فاضل لنكراني، »شودعمل مشهور جبران مي ةروايات به وسيل

جانـب  ، از مطلـق انفـال   ةاذني كـه بـر اباح ـ   زيرا ؛توان اين قول را پذيرفتباز هم نمي
منحصر به زمـان حيـات    ،و ظهور اين اباحهاذن مالكي است  ،صادر شده است :ائمه

بـه  در زمـان حيـات خـود     اين معنا كه هر امام معصوميبوده است. به  خود ائمه اطهار
ف ة تصـر به مردم اجـاز  ـ  به خاطر عدم تشكيل حكومت عدلـ  عنوان مالك اين اموال

و عزم امام معصوم  بعدي حيات امام ةدورصورت تداوم همان شرايط در در . ستا داده
در واقع، به  شد.مي از سوي امام آن عصر اعلام اذن جديدآن تصميم با  انفال، تحليل بر

متوقع  امام قبلي از معمولاًاين اذن صدور اميد احتمال تغيير شرايط در زمان امام بعدي، 
لزومي ندارد كه امام معصوم قبلي، پيشاپيش حكم حكومتي زمان امام معصوم ؛ زيرا نبود

بـه  بعدي را بيان فرمايد. فلسفه امامت و فلسفه لزوم تداوم امامت معصومين نيز مشـعر  
و شرايط زمان خود، تمـامي احكـام    لحايك از ايشان بنا به اقتضاي مص هراين است كه 

 حكم جـواز يـا عـدم جـواز     اجتماعي زمان خود از جملهـ به و مورد نياز سياسي  مبتلا
لايـت  امام چيزي را كه بر آن و« اند:گفته كه نهمچنا ؛بيان نمايد را ف در اين اموالتصر

 .)269، ص5ج، ق1412 (طباطبايي،» كندنداشته باشد حلال نمي
مكفـي  ، است قرار داده تحليل انفال قيام قائم را غايت لسان برخي روايات، اما اينكه
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همانگونه كه بيان شد منظـور از   به اثبات تحليل مطلق در عصر غيبت كبري نيست؛ زيرا
حضـرت   فقط اًالزامات دين اسلام باشد و ة احكام و مقرركسي است كه برپادارند ،قائم

چه ـ هر زماني كه حكومت اسلامي بر سر كار آمد   ،بنابراين .نيست ، منظور)جمهدي(ع
 شود.ن اباحه از اعتبار ساقط مياي ـ غيبت ةدر دور چه حضور معصوم و ةدر دور

  رد تفصيل برخي از علما  . 6-3
كن) بـه  دادن اباحه به مناكح، متاجر و مساممكن است براي رد اين تفصيل (اختصاص

 ةشوند؛ مثل صـحيح اخباري تمسك شود كه عموميت دارند و شامل تحليل تمام انفال مي
 »فضـلاء «و روايـت   14، ابـواب الانفـال، ح  6ق، ج1391حـر عـاملي،   (» مغيـره بنحارث«

و  )19(همـان، ح  »بي حمـزه ا«) و خبر 4(همان، ح» مكرمبنسالم«و حديث  )10(همان، ح
ماننـد  ؛ ) و امثـال آن 12(همـان، ح  7از امام صادق »ابي السيار«يا به رواياتي مثل روايت 

براي تحليل زمين موات و... استناد شـود و يـا مثـل     »ظبيانبنيونس«و  »يزيدعمربن«خبر 
امـوال   ةعلتّ طيب مولد را دليـل تحليـل هم ـ  كه » تعمم ةالعلّ« ةصاحب جواهر بنا به قاعد

طيب مولد و پاكيزگي نطفه به جـز بـا   «گفته است:  بارههمچنين در اين و داندميانفال نيز 
  .)138، ص16ج، ق1412، (نجفي» شودتمامي مصاديق انفال حاصل نمي ةاباح

لكن اين مقاله با  ،كنندمي ئه شده تا حدودي تفصيل فوق را ردارا ةاين نظرات و ادل
كـم  دادن عنصر حكومت سياسي جامعه در حعنايت به تفصيل مورد نظر خود و دخالت

، و تشكيل حكومت عـدل  :فقهي انفال و مقيدساختن تحليل مطلق به ظهور امر ائمه
كه تحليل برخي از موارد انفـال  است  آن اين كند ومي اين تفصيل را به دليل ديگري رد

وجود يا عـدم وجـود حكومـت     هنيز موقت بوده و ب :ن برخي ائمه معصومينلسااز 
ت كه هر امام معصومي برخي عناوين انفـال را  يعني محتمل اس ؛مرتبط بوده است ،عدل

متناسب با بسط يا قبض يد خود و وجود يا عدم وجود حكومـت عـدل الهـي و سـاير     
. اينك در عصر غيبت كبري، باشدفرموده  ،تحليل يا تحريم اوضاع و شرايط عصر خود،

ست از وجود يـا عـدم وجـود حكومـت     ا ملاك تحليل يا تحريم كلي يا جزئي، عبارت
 .در اين مقاله بيان شدبا شرحي كه  ل اسلامي و ظهور امر ائمه اطهارعد
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  گيري نتيجه
 اسـلامي عدل در صورتي كه حكومت يك ابزار و عنصر حكومتي است. پس  ،انفال

انفـال در   ،يـا دوران غيبـت  حضـور معصـوم و    اعم از دوران ؛بر جامعه حكمفرما باشد
ف دون اذن حكومت در ايـن امـوال تصـر   بتواند اختيار حكومت قرار دارد و كسي نمي

ف در انفـال بـر اسـاس روايـاتي كـه از      ، غير اسلامي باشد تصراما اگر حكومت ،نمايد
بـراي   ،چـه در دوران حضـور معصـوم و چـه در دوران غيبـت      ؛رسيده است :ائمه

  شيعيان مباح است.
  

  هايادداشت
هاي يادشـده، حـداقل مسـلمين    م جنگي و زمينئطريق اولي در غناهشود بگفته مي ،بدين سبب .1

 ؛تاده بود؛ حال آنكه براي سـاير مصـاديق انفـال   فولي درگيري اتفاق ني ،ركشي كرده بودندگگاهي لش

پـس   .هـايي صـورت نگرفتـه اسـت    ركشـي گچنـين لش  ها و... معمـولاً ها، قلل كوهع، جنگلمثل مرات

  سزاوارتر است كه در اختيار حاكم جامعه باشند.  

 ـ  ،ها را در بـاب خمـس آورده اسـت   گفتني است كه شيخ مفيد(ره) اكثر اين تعليل .2 خـاطر  هولـي ب

اباحـة   ،ي داده و در نتيجـه انفال نيز تسـرّ  آنها را عموميت داده و اباحه را از خمس به ،وحدت ملاك

  دانند.جاري مي ،انفال را فقط در مناكح

حـالتي   هر ولايت فقيه و لزوم تشكيل حكومت اسلامي در ةدر صدد اين نيست كه ادل ،اين مقاله . 3

 »البيـع «و  »ولايـت فقيـه  «توانند به كتـب مربوطـه از جملـه    مندان ميرا مطرح و اثبات كند. علاقه

  مراجعه فرمايند. ،و ساير كتب و مقالات مرتبط 1شته امام خمينينو

  

  و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1

 .ق1405 ،7ءانتشارات سيدالشهدا :، قمليئاالل واليغ جمهور،ابيابن ي،ئاحسا .2

 :، تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي، بيـروت    القـرآن لمفـردات فـي غريـب    اصفهاني، راغب، ا .3
 .ق1412دارالشاّميه، 

مؤسسـه   :، قـم 4، جالاذهـان  و البرهان في شرح ارشاد ةالفائد مجمعحمد، الي(مقدس)، اردبي .4
 .ش1364 ،نشر اسلامي
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 .تابي(ره)، تنظيم و نشر آثار امام خميني سسهؤمتهران: ، ولايت فقيه االله،روحسيدخميني، امام  .5
ثار امـام  تنظيم و نشر آ ، قم: انتشارات مؤسسه3و2، جالبيع كتاب ،---------------- .6

 ش.1376خميني(ره)، 
تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،  مؤسسهتهران: ، 1، جالوسيله تحرير ،---------------- .7

 .تابي، 2العلميه، چ انتشارات دارالكتبنجف اشرف: ، 2و ج ش1379
 ق.1415كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري، : ، قمالخمس كتابانصاري، مرتضي،  .8
، تحقيق و تعليـق محمـدتقي   12، جةالطاّهر ةلعترا في احكام ةالناّضر الحدائقف، بحراني، يوس .9

 .تا، بيانتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم :آبرواني، قم
 البحـوث  مجمـع  :، مشـهد 4ج ،:ئمـة الي احكام الا مةالا يةهداحسين، عاملي، محمدبن حرّ .10

 ق.1412الاسلاميه وابسته به آستان مقدس رضوي، 
، تصحيح و تعليـق  4، جيعةالشرّ الي تحصيل مسائل لشيعةا وسائل، ------------------ .11

 ق.1391، 4العربيه، چ انتشارات دارالترّاث :حيم رباني شيرازي، لبنانعبدالر
الامـام   مكبتـة انتشـارات   :، تحقيـق رضـا اسـتادي، اصـفهان    الكافي في الفقه صلاح،حلبي، ابي .12

 .تا، بي7ياميرالمؤمنين عل
نشـر اسـلامي،    ، قم: مؤسسهالسرائر الحاوي لتحريرالفتاويادريس، احمدبنمنصوربنحليّ، محمدبن .13

 ق.1410
، قم: مؤسسه نشـر اسـلامي،   3، جيعةفي أحكام الشرّ لشيّعةا مختلفمطهر، بنحلي(علامه)، يوسف .14

 ق.1413
انتشـارات   :تهـران  ،2و1ج ،الـدين  المتعلّمين في أحكـام  ةتبصر ،------------------- .15

 ش.1369، 2كتابفروشي اسلاميه، چ
، شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامالحسن، الدين جعفربنابوالقاسم نجم ،(محقق)حلي .16

 ق.1403، 2دارالأضواء، چ :بيروت
 ق.1413شيخ مفيد،  ةكنگره جهاني هزار :، قملمقنعةا نعمان،دبنمحمدبن، محمشيخ مفيد .17
 ق.1413، بيروت: دارالهادي، 3، جالأحكام بالدلائل المسائل في بيان رياض، سيدعلي، طباطبايي .18
 المـذاهب  دارالتّقريـب بـين   :قـاهره  ،4ج ،القـرآن  البيان لعلـوم  مجمعحسن، بنطبرسي، فضل .19

 .ق1390الهدي،  سسةمؤ ـ الإسلاميه



56 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

  
انتشـارات  تهـران:  ، و الفتـاوي في مجردّ الفقه  يـة النهّاعلي، بنحسندبنجعفر محمطوسي، ابي .20

 .ش1342دانشگاه تهران، 
ة ، بـه تصـحيح و ترجم ـ  الجمل و العقود في العبادات ،-------------------------- .21

 .ش1347، انتشارات دانشگاه مشهد :زاده خراساني، مشهدد واعظمحم
تحقيـق و نشـر    :، قـم 1، جالإسـلام  الأفهام الي تنقيح شرايع مسالكعلي، بنينالدينعاملي، ز .22

 .ق1413معارف اسلامي،  ةمؤسس
 ـ  سيلةفي شرح تحريرالو يعةالشرتفضيل فاضل لنكراني، محمد،  .23  ، قـم:  ـ الخمس و الأنفال 

 ق.1423، :الاطهار ئمةالا يانتشارات مركز فقه
نجـف اشـرف:   دطبيب موسـوي،  ، تصحيح و تعليق سـي 1، جالقمي تفسيرابراهيم، بنقمي، علي .24

 .ش1386النجف،  مطبعة
لإحيـاء   :البيتمؤسسة آلقم: ، 3، جالمقاصد في شرح القواعد جامعحسين، بنكركي، علي .25

 .ق1408، الترّاث
 ق.1408، :، قم: انتشارات مؤسسة آل البيت7، جالوسائل مستدركمحدث نوري، ميرزاحسين،  .26
 :، مشـهد 5، جالإسـلام  الأحكام في شـرح شـرايع   مداركعلي، دبنمحمدموسوي عاملي، سي .27

 .ق1410، لإحياء الترّاث :البيتآل ةانتشارات مؤسس
المرتضـي   سسـة مـؤ  :، بيروت6، جالإسلام الكلام في شرح شرايع جواهردحسن، نجفي، محم .28

 انتشـارات دارالكتـاب   :تهران ، تعليق شيخ عباس قوچاني،16و ج ق1412دارالمورخ،  ـ  لميهالعا
 .ش1365 ،2الإسلاميه، چ

 يةالمرتضو مكتبةانتشارات  ،2، جيعةالشرّ في أحكام لشّيعةا مستندي، دمهدمحمحمدبنانراقي،  .29
 .ق1396، ةيالجعفر لإحياء الآثار

  .ق1416، نشر اسلاميسسة مؤ :، قم14، جالفقيه مصباح هادي،محمدبنبنارضاقهمداني، آ .30


